پژوهش‌نامه تاريخ – سال سوم – شماره چهاردهم
بهار 87


       خاستگاه و پيشينه تاريخي اسب ايراني يا عرب


خاستگاه و پيشينه تاريخي اسب ايراني يا عرب
چکیده:
اسب جانوری آریائی است، که نام آن در منابع کهن ایرانی چون اوستا و منابع باستانی و مذهبی هند چون وداها و پوراناها آمده است. در نزد ملل باستانی ایران و هند ارزنده‌ترین قربانی در نزد خداوند «اشوامدا» یا قربانی اسب ذکر شده است. منابع تاریخی ایران از قربانی کردن ماهانه اسبی بر گور کورش بزرگ گزارش می‌دهند. اسب همراه با کاسی‌ها که بین‌النهرین را در قرن هجدهم پیش از میلاد تصرف نمودند، به آن سرزمین وارد و این مقدمه اشتهار اسب در سرزمینی شد، که در قرون آتی و به ویژه پس از سقوط ساسانیان به عنوان سرزمینی عربی شناخته شد. 
سقوط دولت ساسانی و عدم اجازه استفاده از اسب توسط ایرانیان از سوی خلفای اموی و عباسی باعث گردید، که پرورش اسب در ایران دچار رکود گردیده و به تدریج اسب ایرانی به عنوان اسب عربی شناخته شود. به ویژه که از آن پس بسیاری از سرزمین‌هایی که اسب در آن پرورش می یافت، در زمره سرزمین های مفتوحه عربی شناخته می‌شد. 
كليد واژه:

 اسب، بین النهرین، نیسا، شتر. 
مقدمه:
اسب را موجودي آریائی شناخته و به دلیل نقشی که در جنگ و صلح در نزد آریائیان ایفا می نمود، در زمره جانوران مفید و مقدس مطرح و نام آن در کتاب مقدس ایرانیان اوستا و کتب هندوان، وداها و پوراناها آمده است. شاید به دلیل همین تقدس، اسب راجانوری می‌دانستند، که شایسته قربانی کردن برای خدا بود. قربانی اسب را آریائیان ایران و هند «اشوامدا» می‌گفتند. 
همراه با کاسی‌ها، آن ایرانیانی که موفق به فتح بین‌النهرین شدند، اسب به آن سرزمین، که تا فروپاشی ساسانیان کمابیش بخشی از امپراتوری ایران بود، وارد شد. 
اما پس از سقوط ساسانیان که اعراب نه تنها بر بین‌النهرین بلکه بر بسیاری از دیگر سرزمین‌های ایرانی مسلط شدند، پرورش اسب در ایران دچار رکود شد. این امر تا حد زیادی ناشی از آن می‌شد، که خلفای اموی و عباسی اجازه اسب سواری به اغلب ایرانیان را نمی‌دادند. از سوی دیگر رجحان اسب بر شتر بسیاری از اعراب را به داشتن اسب تشویق نموده و بنابراین در حالی که در ایران پرورش اسب از اعتبار پیشین خود افتاده بود، در سرزمین‌های عربی که همان سرزمین‌های ایرانی بودند که اکنون به عنوان سرزمین عربی شناخته می‌شدند، پرورش اسب رواج پیدا کرده و این بار اسب ایرانی به عنوان اسب عرب شهرت یافت. 
اسب ايراني يا اسب عرب:
تمام منابع تاريخي موجود به اين نكته اشاره دارند كه، اين ايرانيان بودند كه نخستين بار اسب را رام كرده تا مركب سواري خود كنند.1 كشف استخوان‌هاي اسب در بسياري از مكان‌هايي كه محل سكونت انسان پيش از تاريخ ايران بوده است، همچنين نقش اسب كه در بسياري از موارد هنرمندانه بر بدنه غارها و سفال‌ها اجرا شده مبين اين واقعيت است، كه مأنوسيتي بين اسب و ايرانيان لااقل از عصر نئوليتيك* يا نوسنگي موجود بوده است. از منابع ديگري كه در آنها از اسب سخن به ميان آمده است، مي‌توان از اوستا همچنين از كتب مذهبي هند چون وداها** و پوراناها نام برد. 
در ديرينگي اين منابع جاي هيچ شك و شبهه‌اي نيست و هر چند متعصبين ايراني و هندي عمري چند هزار ساله براي اين كتب مذهبي قائل‌اند، اما آنچه كه عموماً مورد قبول محققان و شرقشناسان نامي ايراني و هندي و اروپايي هست، اين است كه تدوين اين كتب مذهبي بين اواسط هزاره دوم تا سده هفتم پيش از ميلاد صورت گرفته است. 2
در اوستا اسب نر را اسپَ Aspa و اسب ماده يا ماديان را اسپا Aspā يا اسپي Aspi ذكر كرده‌اند. اين واژه در زبان سنسكريت اسوا Asva يا اشوا Ashva است. در نزد ايرانيان اسب در زمره جانوران مفيد و مقدس ذكر گرديده است و به همين دليل است، كه اسب در اساطير ملي و مذهبي ايران نمودي چشمگير داشته و نام برخي از شاه پيامبران ايراني با نام اسب پيوند دارد. در اساطير ايراني ايزدمهر، بغ راستي و روشنايي و وفاي به عهد و پيمان در گردونه‌اي نشان داده شده است، كه به وسيله چهار اسب سفيد كشيده مي‌شود.3 به همان صورت تيشتر يا تير، ايزد آب به صورت اسب سفيدي با اَپوش Aposh ديو خشكي به نبرد مي‌پردازد.4
هنگامي كه ايرانيان سرزمين رويايي خود اِران وئيجو، در كناره رود دائيتيا Daeitia را پشت سر نهادند، تا در نيمروز (جنوب) سكونت اختيار كنند، گردونه‌هاي آنها را اسبان نيرومند مي‌كشيدند. گردونه را در اوستا و ودا، رَتَ5 Rata مي‌گفتند، كه توسط ايشتارا Ishtara يا نگهبانان محافظت مي‌شد. بعدها رت‌ايشتارا به عنوان طبقه‌اي (كاستي) اين بار به صورت ارتيشتار در ايران باستان ظاهر مي‌شود. لازم به ذكر است كه اسب سوار را در زمان هخامنشيان اسپه‌باري مي‌گفتند و اين واژه است كه در عهد ساسانيان تبديل به اسپوار و اسوار شده است. هرودت، گزنفون، استرابن، هروديانوس و شماري ديگر از مورخان عصر باستان كراراً متذكر شده اند، كه ايرانيان فرزندان خود را سه چيز مي‌آموختند: اسب سواري، تيراندازي و راستگويي. 
با مراجعه به منابع تاريخي و اساطيري در مي‌يابيم، كه پيوند صميمانه‌اي بين ايرانيان و اسبان آنها موجود بوده است. اما هنگامي كه پاي اعتقادات مذهبي در ميان مي‌آمد، ايرانيان اين موجود عزيز را تنها قرباني لايق تقديم به حريم خداوندي مي‌دانستند. قرباني اسب را «اشوامدا»6 مي‌گفتند و نزد آرياييان ايران و هند جايگاه ويژه‌اي داشت. برخي از منابع تاريخي به اين اشاره دارد، كه ماهيانه اسبي براي آمرزش روح كورش در جوار گور او قرباني مي‌شده است. 7 در بسياري از نقاط ايران اجساد اسب در كنار جسد يا اجساد ايرانيان دفن شده، كه اشاره به اين رسم كهن آريايي دارد. 
تمام منابع و مآخذ ايراني و غيرايراني از محلي بنام نيسا (نسا) نام برده‌اند، كه محل پرورش اسبان ايراني بوده است. شايان ذكر است كه هميشه اسب ايراني را به دليل قدرت و سرعت تاخت آن ستوده‌اند. در اوستا و در كتیبه بيستون نيز ذكر نيسا به عنوان جايگاه پرورش اسب آمده است.8 مورخان يوناني عصر باستان چون هرودت، ديودورس و استرابن نيز از سرزمين نيسا به عنوان محل پرورش اسب نام برده‌اند. 9 چند قرن پس از آنها مورخان و جغرافيادانان عصر اسلامي نيز از نيسا به عنوان جايگاه پرورش و تربيت اسب نام برده‌اند. اما در حاليكه ياقوت حموي جايگاه نسا را در همدان ذكر مي‌كند، استخري، مقدسي، اين خردادبه و حمداله مستوفي جايگاه نسا را در خراسان ذكر كرده‌اند.10 در جوار مورخان باستاني و محققان عصر اسلامي پژوهشگران غربي نيز هر يك سرزمين ويژه‌اي را نساي باستاني خوانده‌اند. مينورسكي، ريناخ و راولينسون لرستان و به ويژه منطقه اليشتر را جايگاه نساي باستاني خوانده‌اند. 11
از بررسي آن چه گفته شد چنين به نظر مي‌رسد كه نسا جايگاه خاصي در كشور ايران نبوده است. بلكه به طور عموم به تمام سرزمين‌هايي اطلاق مي‌شده است كه در آن پرورش اسب صورت مي‌گرفته است. 
نسا واژه‌اي مركب از دو جزء ني و سا است. جزء نخست، ني، به مفهوم جا، جايگاه و محل فرود است در حاليكه جزء دوم يعني سا به مفهوم آسايش و آرام است. بنابراين نيسا به مفهوم آسايش يا آسايشگاه يا جاي آرام و محل آسايش است.12 چنين محلي مخصوصاً اگر سرسبز و خرم بود، مي‌توانست جايگاه مناسبي براي پرورش اسب باشد. جلگه مرودشت فارس و بخش‌هاي جنوبي استان آذربايجان يا ماد باستان همچنين دشت‌هاي وسيع خراسان و كوهپايه‌اي زاگرس همگي داراي ويژگي‌هاي مناسب پرورش اسب بوده و بنابراين از هر يك از آنها به نام نيسا يا نسا ياد شده است. لازم به يادآوري است كه در منابع باستاني مكتوب يا منقوش بين‌النهرين نشاني از اسب نيست و تنها از خر و گورخر سخن به ميان آمده است. بعدها نيز كه اسب براي حمل بار و كشيدن ارابه به كار گرفته شد، از آن با نام خر كوهستان ياد شده است.13
كوهستان در متون باستاني بين‌النهرين به صورت الامتو Elamto ذكر شده و مراد از آن رشته كوه زاگرس است كه در مشرق بين‌النهرين واقع شده بود.14
اسب در هزاره دوم پيش از ميلاد توسط كاسي‌ها*** كه در معيت سردار خود گانداش به بين‌النهرين تاختند به آن سرزمين وارد شد. كاسي‌ها حدود 570 سال بر بين‌النهرين حكومت كردند، تا سرانجام آخرين شاه آنها در مصاف با ايلامي‌ها كه به رهبري شوتروك ناخونته به بابل تاخته بودند كشته و به سلطه آنها در بين‌النهرين خاتمه داده شد.15 بين‌النهرين از عصر هخامنشيان به صورت بخشي از سرزمين ايران درآمد. از آن زمان به ويژه اسب اين مركب پارسي مورد اقبال مردم بين‌النهرين واقع شد. مردمي كه در سايه زمامداري كورش مبتني بر تسامح و تساهل مذهبي خود را ايراني مي‌دانستند و گويا اين آغاز درخشش اسب ايراني در بين‌النهرين بود. سرزميني كه پس از فتح بوسيله اعراب مسلمان به صورت بخشي از امپراطوري اسلامي درآمد. 
اما چه شد كه اسب اين مركب راهوار ايراني كه در انتساب آن به ايرانيان جاي هيچ گونه شك و شبهه‌اي نبود به صورت اسب عرب درآمد؟ تاريخ عربستان نشان مي‌دهد كه از آغاز جنگ‌هاي بسياري به دلايل مختلف بين قبائل و طوائف عرب رخ مي‌داده است. طبيعي بود كه كسي در اين جنگ‌ها پيروز شود كه بر مركبي راهوار سوار باشد. اسب ايراني هنگامي مورد اقبال اقوام عرب واقع شد، كه از سكونت مهاجران عرب در سرزمين‌هاي سرسبز ايراني يا در سرزمين‌هايي كه زماني زير سلطه ايرانيان بودند قرنها گذشته بود. در اين سرزمين‌ها اسب در عمل رجحان خود به شتر را نشان داد. اما علت برتري اسب بر شتر چه بود؟

اسب از نقطه نظر هوش و ذكاوت حيوانی ممتاز بوده و اغلب روابط عاطفي شديدي با سواركار خود پيدا نموده و چه بسا كه جان سواركار خود را در برخي مواقع نجات مي‌دهد، حال آن كه كمتر چنان ارتباط عاطفي بين شتر و شترسوار ايجاد مي‌شود. مضافاً اينكه گاه شتر از حال طبيعي خارج و به قولي مست مي‌شود كه در هر حال به نفع راكب آن نيست. 
سواري كه بر شتر قرار مي گرفت، از مسافت بسيار دوري قابل رؤيت و شناسايي بوده و به همين دليل مي‌توانست هدف مناسبي براي دشمن باشد. علاوه بر آن امكان استتار راكب و مركوب در شرايط خطر در مقايسه با اسب بسيار كم بود. 
قدرت سرعت گيري در زمان كم از ويژگي‌هاي اسب است كه شتر فاقد آن است. از سوي ديگر قدرت مانور اسب در قياس با شتر آنرا مركبي مطمئن‌تر مي‌ساخت. 
با قبول اسلام توسط ايرانياني كه در دل ايرانشهر **** يا عراق كنوني ساكن بودند، خصوصاً آنانی که به نام آزادگان يا نژادگان يا اسواران مي‌شناسيم سنت داشتن اسب و نگهداري آن به مسلمانان عرب رسيد. تا زمان ساسانيان كه ايران به عنوان امپراتوري مقتدري در شرق و غرب با دشمنان خود يعني هيطالها و روميان مي‌جنگيد، پرورش اسب به عنوان ماشين جنگي ايرانيان اهميتي ويژه داشت. مقامات مهم كشوري و لشكري چون استوران سالار و آخوربد و ستور پزشك كه در ديوان سپاه به كار اشتغال داشتند، اهميت ستوران به ويژه اسب را توجيه مي‌كند. 
برخي منابع از كتبي كه در شيوه تربيت اسبان اصيل و طرق نگهداري و تيمار آنها به نگارش درآمده سخن می‌گویند، اما با شکست ایرانیان از مسلمانان و خصوصاً با وقفه‌اي كه در تشكيل دولتي ايراني رخ داد، اسب از اهميت پيشين افتاد. مي‌توان تصور كرد كه عنصر حاكم بر مقدرات ايران نگهداري اسب را كه مي‌توانست بر عليه سيادت و اقتدار آنها به كار گرفته شود، را روا نمي‌دانستند. با فقدان حكومتي ايراني كه حاكم سرنوشت ايران باشد و سختگيري در نگهداري اسب از جانب حكام منصوب از جانب خلافت اموي و عباسي كه به طور مثال ايرانيان را مجاز به راندن اسب و استر در حضور عنصر حاكم نمي‌نمود و در عين حال عدم وجود سازماني كه به تربيت اسب اهميت گمارد، باعث شد كه به تدريج نژاد اسب خوب ايراني در كشور به تحليل رود. برعكس در سرزمين خلافت كه پس از سقوط ساسانيان اداره مملكت ساساني و ديگر ممالك متصرفاتي را عهده دار شده بود، تربيت اسب براي كارآيي هر چه بيشتر نيروي جنگي در صدر امور قرار گرفت. در مقاطعي از تاريخ ايران نيز كه برخي حكومت‌هاي نيمه مستقل در ايران تشكيل شدند سالانه بهترين اسبان خود را جهت خوشامد خلفاي عباسي به بغداد ارسال نمودند، كه عدم استفاده از آن اسبان خوب و اصيل در جهت نسل كشي در سقوط بيشتر كارآيي اسب ايراني بي‌تأثير نبود. 
ما تنها در دو دوره شاهد تشكيل دولتهاي قدرتمند در ايران هستيم. اين دو دولت حكومت‌هاي سلجوقي و صفوي مي‌باشند. از ويژگي‌هاي اين دولت‌ها يكي هم داشتن ارتش‌هاي قدرتمند بود، كه كارآيي فوق‌العاده‌اي داشتند. دولت سلجوقي بعدها به دو دولت سلجوقي روم و سلجوقي هند تقسيم شد و همان گونه كه از اين تقسيم بندي در مي‌يابيم، هيچ كدام از اين دو دولت در سرزمين كنوني ايران نبودند، تا به نحوي مؤثر به پرورش اسب ايراني پرداخته شود. به عكس بخش رومي دولت سلجوقي و سپس برخي از دولت‌هاي ايراني تبار يا دولت‌هايي كه از نظر فرهنگي به ايران وابسته بودند، بين‌النهرين را زير سلطه خود داشتند، كه گفتيم يكي از مهم‌ترين مراكز پرورش اسب در ايران پيش از اسلام بود. بنابراين يك بار ديگر بين‌النهرين مركز پرورش نژادي از اسب ايراني شد كه از آن پس به اسب عرب شهرت پيدا نمود. 
سلسله ديگر يعني صفويه پس از قرارداد مشهور به قصرشيرين منعقده در سال 1639 ميلادي 16 (خرداد 1018 شمسي) كه طي آن بغداد و برخي ديگر از شهرهاي بين‌النهرين براي هميشه از دست ايران خارج شد، با دولت عثماني صلح نموده و پاره‌اي به دليل عدم وجود جنگ ايران و عثماني از سويي و از سوي ديگر به دليل خست طبع و عدم داشتن روحيه نظامي‌گري در شاهانی كه پس از شاه عباس دوم به سلطنت رسيدند، عملاً مسئله پرداختن به ارتش و مركب سوار نظام يعني اسب از نظرها افتاد.17 در اين ميان عدم علاقه شاه سلطان حسين به اسب و اسب سواري و تمايل ايشان به خرسواري! از عوامل فزاينده سقوط ارزش اسب بويژه در اصطبل‌هاي سلطنتي بود.18 البته يك بار آنهم در عصر نادرشاه كوشيده شد، تا از اختلاط نسل اسب تركمن و اسب ايراني19 كه مشهور به اسب عرب شده بود، گونه و نسل جديدي از اسب را پديد آورند. نادر در اين امر موفق و اسباني كه از اين اختلاط پيدا شدند، قدرت اسب تركمن و سرعت اسب عرب را داشتند. اما گويا آن مهم نيز با مرگ نادر به فراموشي سپرده شد. البته تا عصر قاجار كماكان ايران به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي پرورش دهنده اسب شناخته مي‌شد و فرانسويان كه مصمم به اصلاح نژاد اسب خود بودند، علاقمند به اختلاط اسبان خود با اسب ايراني بوده‌اند. شكست‌هاي ايران از روس در عصر فتحعلي شاه قاجار و ضعف دولت مركزي سقوط كارآيي اسب ايراني را تسريع بخشيد. آخرين ضربه به پرورش اسب در ايران به عصر كشف نفت باز مي‌گردد. با ظهور اروپاييان در ايران و معرفي اتومبيل توسط آنها بسياري از طبقات مرفه و حتي متوسط كه به داشتن اسبان راهوار شوقي فزاينده داشتند، را به اتومبیل كشانيد. امنيت اتومبيل و تجمل پرستي اين قشر مرفه و سپس راه اندازي قطارهاي بين شهري از ديگر عوامل سقوط اسب بود. اما آخرين ضربه به اهميت اسب توسط ارتش فرود آمد. مكانيزه شدن ارتش، ژاندارمري و تا حدي شهرباني اسب را از اهميت پيشين انداخت. بطور مثال تا اواخر دهه سي هجري در كلانتري سوار تهران اسب مورد استفاده و بسياري پاسبانهاي گشت سوار بر اسب را به خاطر دارند. 
اما چرا اسب در كشورهاي عربي به سرنوشت اسب ايراني دچار نشد؟

نخست آن كه نفت در كشورهاي عربي چند دهه پس از ايران كشف و مورد بهره‌برداري قرار گرفت و ديگر اينكه پايبندي اعراب به رسوم و سنن قبيله‌اي استفاده از اسب را كماكان موجه و به صورت بخشي از حيات قبيله مي‌نمود و چنين بود، كه عليرغم استفاده از آخرين مدل‌هاي اتومبيل استفاده از اسب كماكان بصورت بخشي از زندگي اعراب باقي ماند و اين چنين بود كه اسب ايراني به اسب عرب شهرت يافت. البته كماكان مي‌توان اميدوار بود كه با استفاده اسبان خوب كه در اختيار عشاير عرب خوزستان است و با اختلاط آنها با گونه‌هاي خوب اسب تركمن اسبي را كه داراي بهترين ويژگي‌هاي نژادي برتر است را تربيت نمود. در اين صورت مي توان اميدوار بود، كه روزي اسب ايراني چون اسب انگليسي و مجار و چك و فرانسه در ميادين مسابقات اسب دواني جهاني به افتخاراتي نايل شود. 
نتیجه گیری:

با استناد به آثار به دست آمده درباره فرهنگ آریائی‌ها، اسب در مذهب اولیه آریائی‌ها جایگاه والایی داشته است. ایرانیان در دوره باستان به سرزمین‌هایی که در آن پرورش اسب صورت می‌گرفت را، با نام نیسا می‌شناختند. با تاسیس امپراتوری ماد و هخامنشی و ترفیع مقام آریایی‌ها در سرزمین ایران، اسب نیز جایگاه ویژه‌ای را در سیستم مذهبی و نظامی امپراتوری‌های آریایی کسب کرد. 
با توسعه قلمرو این امپراتوری‌ها اسب به سرزمین‌های همجوار ایرانشهر راه یافت و از آن جا به نقاط دیگر رفت. مهمترین این سرزمین‌های ثانویه، سرزمین عربستان بود. اسب به دلیل ویژگی‌های جسمی به سرعت به حیوانی محبوب در میان اعراب بادیه نشین تبدیل گشت. با ظهور اسلام و سقوط امپراتوری ساسانی به دلیل احساس خطر خلفای اموی و عباسی از تاسیس یک نیروی سواره نظام شورشی در ایران و اهمیت معنوی آن، سوار شدن بر اسب برای ایرانیان ممنوع گشت. این مسئله باعث گردید، تا ایرانیان به تدریج از پرورش اسب غافل شوند. از سوی دیگر این غفلت موجب شد، تا نام اسب ایرانی از خاطره‌ها برود و به تدریج نژادی که از ایران به بادیه عربستان رفته بود، با نام اسب عربی در جهان شناخته شد. در نهایت با آغاز روند مدرنیته از اواخر دوره قاجار و ورود خودرو به ایران، اهمیت و نام اسب ایرانی جای خود را به طور کامل به اسب عربی بدهد. 
توضيحات:

*- آخرين دوره سنگ پيش از عصر فلز و مشخصه آن رام كردن جانوران، سكونت دائم یا یک جا نشینی و تكامل حرفه‌ها چون سفالگري، بافندگي، ساختمان سازي و غيره است. 
** - ودا از ريشه واژه ويد به معناي دانش و شامل چهار كتاب ريگ و دا، يجور ودا، سوماودا و آتارواودا مي‌باشند. پورانا به مفهوم كهن و قديمي و به گروهي از منابع مذهبي هند اطلاق مي‌شود. 
***- تيره اي از آرياييان مهاجر كه به نام هاي كاشي كاشوّ كاسپ و. .. مشهور بوده و از گيلان تا كردستان و لرستان و خوزستان ساكن بوده اند. در هنر فلزكاري تبحري فوق‌العاده داشته و مصنوعات آنها به نام برنزهاي لرستان شهرت جهاني دارد. براي آگاهي بيشتر ن. ك به «بغ مهر»، احمد حامي سال 2535 ص 2 تا 4. 
****- در عصر ساسانيان عراق كنوني را « دل ايرانشهر» مي‌گفتند. 
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